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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 جلسه گذشتهخلاصه 

و د وجوهی ذکر شد. تا اینجا سه وجه را ذکر کردیم، صص منفصلدر شبهات مصداقیه مخعرض کردیم برای جواز تمسک به عام 

ا که وجه سوم ر اشکالاتش بیان شد. فت ورقرار گ یوجه اول را که محقق خراسانی و محقق اصفهانی بیان کرده بودند مورد بررس

 د که: این بو محصل این وجه .در جلسه گذشته بیان شدند اذکر کرده محقق عراقی

با آمدن مخصص تنها حکم  باب عام و خاص تفاوت در این است که در د فرق است.عام و خاص و مطلق و مقی اولا: بین باب

موضوع نیز مضیق  ،د علاوه بر حکمباب مطلق و مقید با آمدن دلیل مقیِ ر. اما دماندشود و موضوع دست نخورده باقی میمضیق می

 . دشوضوع نمیوراد عام که باعث تضییق دایره ماف زوم شدن بعضی امعد د بهنرده کیبعد این را تشب. شودمی

هم شبهه و  هم شبهه حکمیهتواند یه را بیان کردند و سپس نتیجه گرفتند که اصالة العموم میوعضوآنگاه فرق بین شبهه حکمیه و م

شود و آن را  از اعتبار یمدلیل با دلیل عام در شبهه حکمیه مزاحم  این ورود دلیل خاص، که با دندوفرم بعد .موضوعیه را مرتفع کند

ای باشیم این  لطمهمصداق داشته . لذا اگر شک در افتدی اتفاق نمیزچنین چی موضوعیه نسبت به شبهه اما دکنو حجیت ساقط می

   .پاسخ دادندهم آنگاه به یک ادعا  شمول نسبت به فرد مشکوک را ثابت کند.واند تاصالة العموم می زند وعام نمی به دلیل

 وجه سومبررسی 

 :ذکر کردوجه  به اینتوان مبتلا به اشکالاتی است. چند اشکال اینجا میاین وجه 
 اول  لاشکا

ن ددر عام و خاص با آم :و خاص و باب مطلق و مقید ذکر کردند. ایشان فرمود عام بین بابمربوط به تفاوتی است که اشکال اول 

نچنین نیست، آنجا، هم حکم مطلق و مقید ای ، ولی درماندوع به عموم خودش باقی میوضشود اما ممضیق میدایره حکم ، مخصص

 زیرا: ،این سخن محل اشکال است .موضوع شود هممضیق می

تواند عیت از موضوع دارد و بر این اساس نمیبیک نحوه ت حکم ثل رابطه علت و معلول است، یعنیرابطه بین حکم و موضوع  م

ع ببه ت داگر موضوع مضیق باش موضوع دچار تضییق نشود. اگر موضوع موسع باشد قهرا حکم نیز موسع است، حکم مضیق شود اما

به حسب واقع مطلق . 1ت: سین جراام ثبوت از سه حال خ. به عبارت دیگر موضوع به حسب مقکندآن حکم نیز تضییق پیدا می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 5011 آذر 51 :تاریخ                                                                      عام و خاص موضوع کلی: 
                                        5001 الثانی جمادی 5مصادف با:             جواز  –مقام دوم: شبهه مصداقیه  – مخصص اجمال: دوم مسئله –سائل م :جزئی موضوع 

 دیدگاه دوم:  -بررسی وجه سوم   –تمسک به عام در مخصص منفصل   

                                                      وجه اول و دوم –عدم جواز  تمسک به عام                             

  00 جلسه:                                                                                 سیزدهمسال  



  

131 

 

ین کند بالاخره موضوعی که برای ایعنی وقتی یک حکم عامی را مولا بیان می .ت. مهمل اس3. مقید به غیر خاص است. 2ست. ا

 حکم عام در نظر گرفته، به حسب مقام ثبوت از این سه حال خارج نیست. 

باشد،  ضوع اهمال کردهوقع نسبت به دایره مامولا به حسب و اینکه ممکن نیست اصلا ممتنع است،اینکه موضوع ثبوتا مهمل باشد 

تواند موضوع را مهمل ، بله اثباتا میاین به حسب مقام ثبوت ممتنع است ،ق آنه به تضییو نه توجنه توجه به توسعه آن داشته باشد 

مال تپس این اح ،یا مقیداو این مطلب روشن است که مرادش یا مطلق است  نزد خودا بالاخره رزی ،امکان ندارد بگذارد اما ثبوتا

ا . این بندتست موضوع به نحو موسع در نظر گرفته شده، یعنی همه افراد مورد نظر هدر مقام ثبواحتمال دوم اینکه  رود.کنار می

حتمال منتفی ین دو اپس وقتی ا خارج کند.ست که بعضی از افراد را ا ینتخصیص برای ا ااساس ، زیرانیست فرض تخصیص سازگار

اش محدود و مضیق است که موضوع دایره ین؟ ال دیگر چیستااحتمشود؛ تمال دیگر متعین میاح، آن الاحتمال الآخر شد تعین

 شود. 

  ست، زیرا:این قابل قبول نیوع دون الموضشود، پس اینکه ایشان فرموده در باب عام و خاص حکم مضیق می

ست و وع اتابع موض، حکم بعیت وجود داردول است و قطعا ته علت و معلنسبت بین حکم و موضوع و رابطه بین آنها رابط:  اولا

 تواند موضوع مضیق نباشد اما حکم  مضیق باشد.لذا نمی

ی که رضتنها ف ست،ول نیبکه قابل قدو فرض و دو احتمال  .خارج نیست لثانیا: اینکه به حسب مقام ثبوت، موضوع از این سه حا

پس به  .خاص موضوع نیز دچار تضییق شود لبگیرد این است که به حسب مقام ثبوت با آمدن دلیجا مورد قبول قرار ینا اندتومی

 قابل قبول نیستالموضوع  دونجهت فرض تضییق حکم  دو ینا
 اشکال دوم  

 ؟ چرا در بابو مطلق و مقید بین عام و خاص ستامورد عام و خاص بپذیریم واقعا چه فرقی  اگر بر فرض ما این مطلب را در

این است که  شود و فرض ما ؟ بالاخره وقتی دلیل مطلق بیان میطور نباشد که حکم مضیق باشد و موضوع مضیق نباشدینمطلق ا

یق آمدن دلیل مقید مضرا بعد از چالشئ لا ینقلب عما هو علیه، پس  د کهشما نیز ادعا می کنی ق موضوع  توسعه دارد ولدر دلیل مط

ین ازیرا الشئ لا ینقلب عما هو علیه، چرا ما  شودمیه موضوع تضییق نبه همین دلیل در باب عام و خاص تاکید کردید کشما  شود؟

نچه که آد موضوع توسعه داشته و فرض هم این است که این موضوع از اگر قبل از آمدن دلیل مقیِ ؟مقید نگوییم مطلق و را در باب

د اما وش؟ اینجا نیز بگویید: حکم مضیق میکندگویید موضوع تضییق پیدا مییمد  چرا شما مقیِبا آمدن  ه قابل تغییر نیست، پسبود

 اگر این مطلب مطرح شود؟ کند یم، چه مشکلی ایجاد شودموضوع مضیق نمی
 اشکال سوم 

اطرتان اگر خ .معدوم شدن بعضی از افراد عام کردند ان بهثبات مدعای خودشبه استشهادی است که ایشان برای ا مربوطاشکال سوم 

 ،نندکو بعضی از افراد این عام معدوم شوند، یعنی بعضی از عالمان فوت « العلماء ماکر»ی داشته باشیم مثل : اگر عامباشد فرمودند

با آمدن دلیل مخصص،  اینجا نیز ،اینجا نیز همینطور است؟ شودراد عام موجب تضییق موضوع عام میآیا معدوم شدن بعضی از اف

 . شودموضوع مضیق نمی

یی از این قبیل، حکم روی افراد محقق فی قضایاست، زیرا اساسا در نی لرسد قابل قبوبه نظر می این استشهادی که ایشان کردند

گاه حکم بر این آن شود،می د این افرادفرض وجو شود. یعنییمشود، بلکه حکم روی افراد و مصادیق مقدر ثابت الخارج ثابت نمی
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مثلا  ینکهافرادی هستند و چه افرادی نیستند یا ادر خارج چه یم راکاری ند را دیگجنایشود. وجود ثابت می ثافراد مقدر از حی

 تغییر درمصادیق در خارج موجب  افراد و از. پس منتفی شدن بعضی ندشوشوند یا نمیدوم میراد موجود فی الخارج معفابعضی از 

. است تخصیص ا مسئله متفاوت با بابج. لذا آنبگوییم پس حکم  به نحو عام ثابت نیست شود کهباعث نمی، این دشوموضوع نمی

 بت به آننسعام معارضه کند و حجیت عام را  لشود با دلییباعث م آید ایندر باب تخصیص ما قبلا گفتیم که وقتی مخصص می

راد عام مطرح و انعدام بعضی از اف کند با آنچه که در مورد انتفاء، این فرق میاز بین ببرد رادی که مشمول دلیل خاص هستنداف

 .  شودیم
 ارم هاشکال چ

 امع باب که در باب مطلق و مقید این استدر وجه سوم محقق عراقی فرمودند که یک مؤید مهم برای فرق بین باب عام و خاص و 

 و برخی قائلقائل شدند به جواز تمسک به عام  بعضی ف است،اختلامحل مخصص  قیهاتمسک به عام در شبهات مصدو خاص 

شبهات ر د، بلکه مورد تسالم است که ردانداین اختلاف وجود  ، لکن در مورد مطلق و مقیدامععدم جواز تمسک به  شدند به

 . تفاوت وجود داردباب مطلق و مقید و باب عام و خاص  دهد که بیننشان میتوان به عام تمسک کرد، خود این نمی مصداقیه

یه مطلق و مقید متسالم ف قیه در بابابهات مصددر شجواز تمسک به عام  که عدم ستطور نیاین که گرفته رکال قراهم مورد اش این

 . لذا این کلام نیز مخدوش است و قابل قبول نیست.جا نیز اختلاف است، آنباشد

عام در شبهات مصداقیه وجود دارد که  اشکالاتی نسبت به اصل فرمایش محقق عراقی مبنی بر عدم جواز تمسک به علاوه بر این

  .ظر ایشان ذکر خواهیم کردن نین را بعد از بیاا

ل است. باط فصل گفته شد،نمقیه مخصص ابهات مصده عام در شکه سه وجهی که برای جواز تمسک ب مما ذکرنا کله: فتحصل

 . رود کنارقول میین اپس 

 دیدگاه دوم: جواز تمسک به عام

های اثبات . راهت کردندباثالب را ی این مطنیز هر یک از طریق عدم جواز تمسک به عام شدند گروهی ئل بهمقابل آنهایی که قا رد

خره تمسک به عام بالام که آیا بندی کنی کنیم و بعد نهایتا جمع راید ذکها را بین راهاز تمسک به عام نیز مختلف است. ما اعدم جو

 ؟دلیل است ؟ اگر نیست به چهجایز است یا خیر

 وجه اول:

ر د. محقق خراسانی ایشان را گفتیم. ما قبلا بیان محقق خراسانی فرمودنده کجواز تمسک به عام همان است  عدموجه اول برای 

  :ل ایشان این بود کهمحصل دلیسک فرمود تمسک به عام جایز نیست. به جواز تم مقابل قائلین

. با دکنمورد همه افراد عام ثابت می دررا و حکم کند در عموم و ظهورش نیز حجیت دارد ر پیدا میوظهآید، یملیل عام ی دوقت

آنگاه دلیل خاص با «. عدولاللماء الع»ز اآن عبارت است  وکند ا میوان جدید پیدنع کی عام است که آمدن مخصص کأنه این دلیل

بت به عام در این محدوده نس کند، زیرا دلیل خاصشوند مزاحمت پیدا میخاص می لمشمول دلیص آن افرادی که در خصوعام 

 یتراد حجفاه این بسبت ر ندیگ و شودتار آسیب میفراد یقینی خاص،گرافبت به نس ذا حجیت عامشود لحجت اقوی محسوب می

سق هم ینکه معنای فرض ا؟ بافاست یا نیست فاسق قااینکه ما شک داریم آیا این فرد مصد مثل ،مشکوک راداف اما نسبت بهرد. ندا

ل خاص لیشمول د ، اینجا درست است کهاز مرتکب کبیرهت نداریم که عبارت اس د، یعنی در مفهوم فسق تردیمعلوم است برای ما
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 رام شود،کد ابگوییم این فرد فاسق است و لذا نبای« اءلمالعتکرم الفساق من  لا»انیم به اعتبار تونیست، ما نمیاین فرد ثابت  به بتنس

جدید پیدا کرده که عبارت  ناام نیز یک عنوعی خاص، اما از آن طرف با آمدن این مخصص، ابرآن قیت ارا ما شک داریم در مصدزی

ا احراز ا العدول رملم العع اکروضول باید مو. اگر ما بخواهیم به مقتضای عنوان جدید عام عمل کنیم در درجه اعدولاست از علماء 

 تمسک کنیم و این فرد مشکوک راعموم اکرم العلماء  توانیم بهخیر، نمی دل است یااعالم ع قاکنیم و چون شک داریم زید مصد

کسی، یم در علم شک داشت رگوری که ما اهمانط قیه خود عام.ار شبهه مصددشود از قبیل تمسک به عام را این میام کنیم زیاکر

ن عنوالماء العدول که به اکرم العتوانیم نمیهم ، حال که در عدالت یک نفر شک داریم یم،نک اء تمسکلمعموم اکرم الع م بهیتوانستیمن

د ار تردیدچین شخص ا به بتنس عام انرا در اصل تطبیق عنوزی نیم،و این شخص را واجب الاکرام بداجدید عام است  تمسک کنیم 

 ،اینجا نیز از همان قبیل است ،ه عموم عام اخذ کنیمتیم بسوانتینم ما ،داشتیم شک عنوان عامفردیت یک فرد برای  هستیم. اگر در

قت این در حقی ،لا بیان کردیمبن را قیا. این راهی است که محقق خراسانی فرمودند که ما تمسک کنیمعام توانیم به ینجا نیز نمیا

   .عام است به کوجه اول از وجوه عدم جواز تمس

  دوم: وجه 
: گویندچرا؟ می حال .هم فی الجمله حجت نیست یهدر شبهات موضوعیست، ت نعام در شبهات حکمیه حجمحقق عراقی معتقد است 

شود یمیان کلم بر تصدیقی کلام، هر کلامی که توسط یک متوکنیم موضوع حجیت عبارت است از ظه را تحلیل یتحجاساسا اگر ما 

ی یااجزاء این کلام و مفرداتش یک معننی عی رات تصوری بوده،وگفته که دارای ظه ای راتصدیقی دارد، یعنی متکلم جملهر ویک ظه

ازلا این ه مین معنا تعلق گرفته است، یعنینیز به هه است و اراده جدی او ردمعنای خودشان استعمال ک بعد اینها را در آن داشتند و

شود به مییت متعلق حج .کلام یر تصدیقوود ظهشمی اسمشلب را بیان کرده و این مط ینه جد او ب حرف را نزده، شوخی نکرده

اشد که یک غرضش این به باشد، یعنی در تصدیقی نیز متوقف بر این است که متکلم در صدد افاده و استفاور تصدیقی. ظهواین ظه

و هزل نباشد. اینکه متکلم  یمقام دروغ و شوخ ر، دمنتقل کندخاطب ر خودش را به موود و منظصمق ماند.معنایی را به مخاطب بفه

ی خودش متوجه این نکته باشد. یعن است که یناودش را  به مخاطب بفهماند فرع بر خ روباشد و اینکه منظ هدفاتدر مقام افاده و اس

تکلم جاهل مو آگاه باشد به مقصود و مرامش. اگر  عالم کند کهتضاء میقا گاه  ایننآات داشته باشد به آن معنا و مقصود خودش. فالت

 کند.  فاده به مخاطب القاءقام ام را در خواهد آننه میچگوباشد به یک امری، 

ر این ب لام  متوقفی کر تصدیقو، ظهکلام یر تصدیقویت متعلق شده به ظهحج دارند.بر هم توقف ای از امور سلسلهبالاخره اینجا 

ود خودش صباشد متوقف بر این است که به  مقم افاده و استفاده قام رینکه متکلم دا ،ده باشداافاده و استفاست که متکلم در مقام 

ا یم معنتفه . قصد او در صورتی بهرایم او تواند قصد کند تفهنمی اصلا چه به مرام و مقصودش جاهل باشد،نالتفات داشته باشد و چنا

د و وقتی یبر بیا در صدد ابراز آن اندتومی، داشته اگر التفات ااشد، آنگداشته ب ن التفاتگیرد که به آو مقصود به مخاطب تعلق می

 کند. و وقتی این ظهور منعقد شد حجیت پیدا می دشوقد مینعم ی برای کلامور تصدیقبراز کرد یک ظهآن را ا

 موضوعات وکند. در مورد مشکلی ایجاد می یک ند ایناشتباه امور خارجی باشاز  اگر ناشی فرماید: شبهات موضوعیهیبعد م

ن را یم آتواند قصد تفهچون جاهل است یعنی التفات ندارد، بنابراین نمی ور ونحوه جهل دارد به این ام یک دیق خارجی، مولامصا

میه این مشکل بهات حکشود، اما در مورد شمیمنتفی ، لذا حجیت گیردشکل نمی ری نسبت به آنوظه ندارد هیمفو چون قصد ت کند
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اهل چون ج شوند جاهل نیست واموری که به حکم مربوط می لا نسبت بهارد و موجهل راه ندسا میه اسارا در شبهات حکزی نیست،

وقتی  بکند و یم آن به مخاطبتواند قصد تفه، وقتی التفات داشت میالتفات دارد .شوداند متصدی تفهیم آن به مخاطب تونیست می

در شبهات ماید: رفن میایشاس اجیت دارد. بر این اسلذا ح گیرد ویم لری شکوآید یک ظههم در صدد افاده و ابراز آن بر می

 ر خارجی است مشکل دارد. واما در شبهات موضوعیه که ناشی از اشتباه ام مشکلی از حیث حجیت نیست حکمیه

 .است تجح کلام شکل بگیرد تا بتوانیم بگوییم یابر یر تصدیقوه که اول باید ظهر استوار شداپس اساس فرمایش ایشان بر این مد

، ستظاهر حجت ا ینبگوییم ا توانیمباشد می هداشت دواین معیار وجیر تکون ظهور تصدیقی را نیز ملاحظه کردید. قهرا هرجا س

 یقیتصد روت به ظهی، زیرا حجبه حجیت کنیمرا متصف توانیم این کلام قهرا نمی ،خللی ایجاد شود هرجا در هر بخشی از این سیر

  .گیردنمی لشک یر تصدیقوشود و بعضی موارد اصلا این ظهمتعلق می

 لباس ردص خورده است به اینکه این امر تخصیلکن  «ا الصلوةاقیمو»به عنوان  یمدار یزند که ما یک عمومل میاان مثسپس ایش

 ایمورد یک  امری شک کنیم آما در . حال اگر نیست صحیحنجس  باس و پوششاز در لنکه نمداریم بر ای ل، دلیدز نخوانیانجس نم

ک نماز تمسانیم به عموم امر  به تونجا میایاز یک حیوان پاک و یک حیوان نجس،  د، مثل حیوان متولنجس است یا نیست این

 ه شده.پوست خواند که در این ینمازکنیم در اثبات صحت 

گویند تمسک جایز یی را میجا یک ،شودسوب میدر مسئله مح یدر واقع یک تفصیلعراقی فرمودند  محقق پس کأنه آنچه که

این شبهات  نین است که چوا یهوضوعبهات مدر شوجه عدم جواز تمسک به عام گویند تمسک جایز است. ست، یک جایی را مینی

را  نیم آند قصد تفهاتوالتفات ندارد و لذا نمی مولا به آن کلم وست که متا یخارجی چیز رر خارجی است و اموامو ناشی از اشتباه

  1.کند تا بخواهیم به آن اخذ کنیمپیدا نمی قمخاطب کند، پس دیگر کأنه اینجا ظهور تصدیقی تحق به

ر شبهه اگ بالاخره کأنه ایشان یک تفصیلی داده که شبهه مصداقیه اگر ناشی از شبهه حکمیه باشد تمسک به عام جایز است اما

 تفاوتی که نظر ایشان با نظر محقق خراسانی وک به عام جایز نیست. عرض کردم امور خارجیه باشد تمساشتباه مصداقیه ناشی از 

جایز  یهقدر شبهات مصدابه عام گوید تمسک محقق نایینی دارد این است که این یک تفصیل در مسئله است. اول به طور کلی می

 کند که شبهه مصداقیه دو نوع داریم: یک وقت ناشی از اشتباه امور خارجی است و یک وقت ناشی ازمی نیست منتهی بعد تأکید

 گویند در فرض اول تمسک به عام جایز نیست و در فرض دوم تمسک به عام جایز است.می اشتباه در حکم است، لذا 

 است یا خیر؟حال بایداین کلام و سخن را بررسی کنیم ببنیم آیا این فرمایش تمام 
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